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سـمیر قنطـار، وقتـی در ۱۶ ژوئیـه ۲۰۰۸، 
در تبـادل بـا جنـازه دو سـرباز اسـرائیلی 
اسیرشـده در جنـگ اسـرائیل و لبنـان 
ر  ا د ر ل  ، سـی سـا د شـد ا ز آ  ، )۲۰ ۰۶ (
نـده بـود و  گذرا زندان هـای اسـرائیل 
یـم  ژ یـن ر نـی ا تریـن اسـیر لبنا یمی  قد
کـه  محسـوب می شـد. او، هفـده سـاله 
بـود، در ماجـرای عملیاتـی در شـهر نَهاریـا 
و در حمله به محل اقامت دانی هاردان، 
 ، نیسـت صهیو جسـته  بر ن  میـا نظا ز  ا
دسـتگیر شـد. قنطـار، هفـت سـال پـس از 
تبـادل و آزادی، در سـال ۲۰۱۵ در سـوریه 

به شـهادت رسـید.
سمیر قنطار سال ۱۹۶۲ در روستای عَبیه 
در حاشـیه جنوب غربـی بیـروت به دنیـا 
کتـاب »حقیقـت سـمیر«،  آمـد. او، در 
ز جنـگ اسـرائیل و اعـراب  گویـد ا می 
در سـال ۱۹۶۷ کـه بـه شکسـت اعـراب 
وزی  انجامیـد، بمباران هـای شـبانه ر
در بیـروت، صـدای انفجـار و شـعله های 
آتش را به یاد دارد، در حالی که فقط شش 
سـال داشـته اسـت. آن وقایـعْ نخسـتین 
تأثیرات را بر او گذاشت و درواقع وحشت 
ــ به گفتـه خـودش  را در ذهنـش کاشـت و ـ
ـــ باعـث شـد معنـی تجـاوز بـه سـرزمین و 
رانده شدن مردم از خانه هایشان را درک 
کنـد. همیـن عوامـل بـود کـه بـرای قنطـارِ 

شانزده ساله توجیه و دلیلی برای مقاومت 
ک اسـرائیل   و عملیـات مسـلحانه در خـا

فراهم آورد.
کـه بعدهـا بـرای  ا  خـود او دادگاهـی ر
ر  طـو ین  ا شـد  تشـکیل  ش  ا کمـه  محا
توصیـف می کنـد: »قاضـی گفـت: ‘شـما 
حق ندارید حرف سیاسی بزنید؛ توضیح 
مختصـری راجع بـه عملیـات بدهیـد.’ 

گفتـم: ‘آیـا کسـی می دانـد 
دولـت و ارتـش اسـرائیل 
بـر سـر مـردم دیریاسـین 
در ۱۹۵۳ چـه آورد و چـه 
جمعیتی از مردم بی گناه 
م  عـا ا قتل  ر ن  ا گـر ر کا و 
کـرد؟! کشـتارهایی کـه در 
۱۹۵۶ اتفـاق افتـاد؛ به یـاد 
آوریـد! آیـا کسـی می دانـد 
ارتـش اسـرائیل در لبنـان 
ت  یـا جنا یـن  ا تکـب  مر
یـن  ا مـا   ! ؟ سـت ا ه  شـد
عملیات را انجام دادیم تا 
بـه مردمـی کـه از سـرزمین 
خـود بـه زور تفنگ هـای 
ارتـــــش اســـــرائیل آواره 
 شـــــدند کــــمـــــک کنـــــیم 
د  مــــیـــــن خـــــو ز  بـه ســــر

برگردند.’«

 z»درباره »حقیقت سمیر

ح  و مشـر  » سـمیر حقیقـت  « ب  کتـا
وگـوی مفصـل و طولانـی یعقـوب  گفت 
کـه سـال  توکلـی بـا سـمیر قنطـار اسـت 
 » ه مهـر ر سـو « ی نشـر  ز سـو ا و   ۱ ۳ ۹۴
منتشـر شـد. مصاحبـه بـا قنطـار در لبنـان 
و در اوضاعـی خـاص انجـام شـده اسـت. 
توکلـی دراین بـاره در کتـاب آورده اسـت: 
»مصاحبـه بـا سـمیر قنطـار سـاعت های 
متوالی در شرایطی بسیار حساس ادامه 
پیدا کرد و این درحالی بود که جوخه های 
ترور موسـاد شـهید محمد المحبوح یکی 
از رهبران حماس را به شهادت رسانده و 
هشـدار داده بودنـد کـه نفـر بعـدی سـمیر 
قنطـار اسـت. سـمیر، خـودش، می گفـت: 
‘اسـرائیل وقتـی چیـزی را اعلام می کنـد 
از انجـام آن ابایـی نـدارد. آن هـا مـرا از 

ج از زنـدان  زنـدان آزاد کردنـد تـا در خـار
مـرا به شـهادت برسـانند.’ ایـن وضعیـتْ 
برقـراری ارتبـاط مـا را بـا سـمیر مشـکل تر 

کـرد.«
ر  قنطـا سـمیر  شـت  گذ سر بْ  کتـا یـن  ا
ود بـه عرصـه  کودکـی تـا ور را از دوران 
ر  د مـی  نظا و  سـی  سیا ی  هـا لیت  فعا
ک  نوجوانی، انجام دادن عملیات در خا
اســـــرائیل، زخــــمی شدن، 
 ، ه گا د ا د  ، ی سـتگیر د
شکنجه، زندان، و درنهایت 
۵۴۰ صفحـه  او در   آزادی 

روایـت می کند.

 zبریده ای از کتاب

در زنـدان محـاط ]اردن[، 
کتاب هـای مختلفـی  مـن 
خــــــــوانـــــدم. حـال کـه بـه 
خاطراتـم رجـوع می کنـم، 
ن  ا نـد کـه جـو ز بینـم  می 
حـد  چه  تا ن  مـا ز ن  آ ر  د
تحت تأثیـر ادبیـات چـپ 
مارکسیسـتی بـود، چـون 
کتاب هایـی کـه در اختیـار 
طبـق  شـتند  ا گذ می  مـا 
د  ی بـو ا هنگـی  مـه فر نا بر
نیـان بـرای  کـه خـود زندا
مطالعـه و نوشـتن طراحـی کـرده بودنـد. 
ز  ، ا کـی ر گو کسـیم  شـته ما ، نو » ر د مـا «
کتاب هایی بود که من در زندان خواندم. 
کـه  کتـاب داسـتان مـادری اسـت  ایـن 
فرزندش را در راه انقلاب قربانی می کند. 
احسـاس می کـردم ایـن قصـه در بسـیاری 
از زمان هـا و مکان هـا می توانـد واقـع 
شـود و بـه زبـان و مـکان خیالـی نویسـنده 
اختصـاص نـدارد. کتاب هایـی از آنتـوان 
چخـوف، »جنـگ و صلـح« تولسـتوی، 
سـکی  یو ستا ا « د ت فـا یـت و مکا جنا «
ـــ کـه بـه زبـان روسـی نوشـته و بـه عربـی 
ــ از آثـاری بودنـد کـه  ترجمـه شـده بودنـد ـ
زندانیان مطالعه می کردند. علاوه براین، 
نوشـته های دیگـری هـم دربـاره چگونگی 
مواجهه با بازجویی دشمن و روش های 
 غریـب آن هـا در بازجویـی بیـن زندانیـان 

ردوبدل می شـد.

کاموایی که با آن تو را بافتم

در دنیای پیچ در پیچ نویسندگی، در جهانی که 
کلماتْ آدم ها را می سازند، کوه ها را می سازند، 
هست و نیست را می سازند، در این کائنات کلمه ای 
بی قانون، برای آن کس که دنبال راهی یا دری برای 
واردشدن باشد، شاید بتوان به جرئت گفت که 
تنها و تنها یک قاعده ثابت وجود دارد که آن هم 
گر کنجکاوی ات گل کند و  »زیادنوشتن« است. ا
بیفتی دنبال نابغه های دنیای نوشتن ــ که آدم 
ـ و بگردی و بخوانی و کندوکاو  را دیوانه می کنند ـ
کنی بلکه قاعده ای پیدا کنی، متوجه می شوی هیچ کدام از این 
خل وضع ها که زندگی شان را برای نوشتن خرج کرده اند هیچ شباهتی 
به دیگری ندارند و درعوض فرقشان از زمین تا آسمان است: یکی 
عادت داشته با مداد بنویسد و آن یکی قلم جوهری را ترجیح می داده، 
یکی باید خودش را در اتاق محقرش حبس می کرده و آن دیگری 
از کافه ای به کافه دیگر هم مشرب آدم های گنده دماغ می شده 
تا بنویسد، و خلاصه عادت ها و روش های نوشتن هرکدامشان 
منحصربه فرد و خاص بوده. همین است که بسیاری از کتاب های 
که به این ترتیب  مدعی آموزش قواعد نوشتن را بی اعتبار می کند، چرا
برای هرکدام از ترفندهای این کتاب ها می شود هزاران نقیض رو کرد. با 
این همه، یک نقطه مشترک بین همه این دیوانه ها می شود پیدا کرد: 
بدون استثنا، همه آن ها زیاد می نوشته اند؛ جنون نوشتن داشته اند 
و از هر فرصتی برای سیاه کردن کاغذها استفاده می کرده اند. پس، 
گر به دنبال راهی برای نویسنده شدن هستی، باید خودت را عادت  ا
بدهی به نوشتن و زیادنوشتن، باید جنون نوشتن را مثل دانه ای 
 مشتاق جوانه زدن در مغزت بکاری و به هر بهانه ای شده چیزی برای 

نوشتن جور کنی.
گر، به عنوان یک سالک راه نوشتن، نداشتن ایده را مانع و سدی برای  ا
نوشتن می بینی و مطمئنی که این یک مقاومت درونی نیست، یکی 
از بهترین سرچشمه های ایده و داستان گویی نوشتن یادداشت های 
روزانه است، یادداشت هایی که در قید چیزی نیستند، قرار نیست 
قالب ادبی خاصی پیدا کنند و لزومی هم ندارد که شبیه هم باشند. 
درواقع، یادداشت روزانه روی لبه ای حرکت می کند که یک سمتش 

بداهه نویسی است و سمت دیگرش مشق تکنیک، به 
این شکل که به آدم ها و منظره ها 
کوچه و خیابان و  و اتفاق های 
ونی و اوضاع زندگی  احوال در
نگاه کنی و مثل کسی که کاغذ را 
سنگ صبور خودش دیده شروع 
 ، ید . شا کنی گفتن  گفتن و  به 
ابتدای امر، همچو چیزی زیادی 
بدوی و خام به نظر برسد، اما 
مایه خیلی از آثار بزرگ جهان 
نوشتن همین چیزها بوده. یکی 
که  یخ  رگ تار ز نویسندگان بز ا
عادت به نوشتن با همین مسلک 

داشته؛ داستایوسکی است.
یکی از کارهایی که داستایوسکی در آن تبحری 

مثال زدنی داشته؛ ساختن شخصیت های زنده و منحصربه فرد 
به تعداد زیاد است، به نحوی که می شود ادعا کرد داستایوسکی 
می توانسته شهری از آدم های مختلف، هرکدام با تفکری خاص و با 
منشی متفاوت و با سرنوشتی مجزا، خلق کند. شاید همین مسئله 
بود که باعث شد نابغه دیگر روسی، منتقد بزرگ، میخاییل باختین، 
شیفته داستایوسکی شود و این شیفتگی الهام بخش تألیف بخشی 

از میراث طلایی نقد قرن بیستم باشد.
»در کوچه، دوست دارم رهگذران را تماشا کنم، چهره ناشناس آن ها 
را بررسی کنم، درپی آن باشم که این ها چه کسانی ممکن است 
باشند، طرز زندگی آن ها را مجسم کنم، چیزهایی که ممکن است 
در زندگی برایشان جالب باشد. ]...[ آن روز به خصوص مشغول آن 
پدر و آن بچه بودم.« آوردن تمامی این یادداشت داستایوسکی 
ج از حوصله مخاطب  مجال گسترده ای می خواهد و احتمالا خار
و گنجایش این ستون باشد؛ اجمالا، نویسنده، در این یادداشت، 
گزارشی از تماشای یک مرد جوان و پسربچه کوچکش می دهد. 
از »چهره پژمرده و رنگ ناسالم« مرد حدس می زند که او کارگری 
سی ساله باشد؛ لباس نو، اما یقه چرب و شلوار تمیزی که انگار 
از کهنه فروشی درآمده داستایوسکی را به این فکر وامی دارد که 
شاید این مرد یک حروفچین است؛ از صمیمیت بین بچه و پدر و 
شیوه تعاملشان با هم حدس می زند که زنِ مرد و مادر بچه احتمالا 
مرده باشد. به همین ترتیب، او، با تصور نحوه مراقبت از بچه توسط 
یک پیرزن در روزهایی که مرد در کارگاه مشغول بوده، و اینکه حالا 
دارند به سراغ یکی از بستگان ــ شاید خواهرزن مرد ــ می روند، رشته 
 این خیال را پی می گیرد و زندگی و منش تک تک این آدم ها را در 

ذهنش می سازد.
تمام این ها از عبور یک مرد همراه با بچه اش شکل می گیرد. در این 
یادداشتِ داستایوسکی، درس بزرگی برای الهام گرفتن از آدم های 
پیرامون هست، اینکه در ذهن خودت این آدم ها را پرورش بدهی 
و درون و بیرون آن ها را با طمأنینه بسازی. یادداشت های روزانه 
می توانند همین قدر ساده شکل بگیرند و پروبال پیدا کنند و در 
مرز بداهه پردازی و مشق نوشتن به حیات خودشان ادامه بدهند. 
و نویسنده مبتدی با همین شیوه می تواند هرروز و هرروز مایه ای 
برای نوشتن داشته باشد تا قلمش تراش بخورد و قلبش صیقل پیدا 
کند. این مدل نوشتن یکی از بهترین راه ها برای شخصیت سازی، 
ایده پردازی، فضاسازی، و دستیابی به بسیاری عناصر دیگر است.

 با احترام عمیق به نابغه بزرگ روس،
 فئودور داستایوسکی، نویسنده جاودانه.

درباره کتاب »حقیقت سمیر«، خاطرات قدیمی ترین زندانی لبنانی

رهایی از زندان با کتاب
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

بـه منظور مدیریت مصرف انرژی و همچنین پیشـگیری از 

مشکلات ناشـی از غبارآلودگی هوا، چهارشنبه ۲۰ تیرماه 

زمان خاتمه ادارات استان اصفهان ساعت ۱۱ و پنجشنبه 

۲۱ تیرماه نیز دسـتگاه های مذکـور تعطیل خواهند بود.

 ویراسته

بـه منظور مدیریت مصرف انرژی و پیشـگیری از مشـکلات 

ناشـی از غبارآلودگی، پایان کار ادارات اسـتان اصفهان در 

چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۱ است. این ادارات پنجشنبه، 

بیسـت ویکم نیز تعطیل خواهند بود.

 نکته

حذف کلمه های اضافی و کوتاه کردن جمله برای روان شدن آن.

#زین_قند_پارسی

 
 کارگاه 

داستان ]۲۱[

 »ای که عبای حسین را بر تن کرده ای!«
تأثیرپذیری شعر مقاومت از نمادها و الگوهای 
شیعی ــ چنان که در یادداشت قبل بدان اشاره 
ـ صرفا منحصر در رجوع به آن ها درراستای  شد ـ
برانگیختن افکار و عواطف ملت عرب درجهت 
مقاومت و مبارزه با دشمن بیگانه نیست، چنان که 
در تاریخ تفکر عربی، و به خصوص تاریخ شعر و 
ادب، جریان شیعه )اعم از اثنی عشری و اسماعیلی 
کم  و فاطمی( به عنوان نماد مخالفت و مبارزه با حا
ظالم و جائر و انقلاب شناخته می شود؛ این توجه 
ویژه شاعران معاصر به نمادهای شیعی، آن جایی 
که ملت عرب، علاوه بر مقابله با دشمن خارجی، 
با استبداد داخلی نیز دست و پنجه نرم 
می کند، پررنگ تر می شود. به این ترتیب، 
در بسیاری از اشعار مقاومت، استفاده از 
نمادهای شیعی در بستر توضیح و تبیین 
زه شیعیان و مکتب فکری اهل بیت  وح مــبــار ر
ــن روی  ــ )عــلــیــهــم الــســام( معنی مــی شــود و ازای
ــا مــی بــایــســت، عــاوه بــر  ــروده ه ــن س خــوانــنــده ای
دانستن تاریخ مختصری از جریانات و مذاهب 
اسلامی، به روایات و حکایات منقول در مذهب 
کربلا ــ احاطه  تشیع ــ و به خصوص در مسئله 

داشته باشد.
کربلا و عــاشــورا، به عنوان یــک حادثه  مــاجــرای 
تروماتیک در اسلام ــ که صرف نظر از اعتقادات 
فردی روح هر انسان آزاده ای را آزرده می کند ــ 
نقش مهمی در تثبیت روح مبارزه طلبانه شیعه 
در جریان مقاومت دارد. یکی از شاعرانی که با این 
نگاه مقاومت را موردتوجه خود قرار داده است 

نِزار قبانی است. نزار قبانی )۱۹۹۸-۱۹۲۳(، 
شاعر سوری، به واسطه اشعار عاشقانه و 
ر قصایدش در موسیقی  همچنین تــکــرا
عربی، در سراسر جهان و البته در ایران از 
شهرت بالایی برخوردار است، تاجایی که 
سبکش حتی بیش از اسم و رسمش در 
میان مخاطبان جــا افــتــاده، و ذکــر لقب 
»شاعر المرأة« )شاعر زنان( در کنار اسم او 

این امر را بیشتر جا می اندازد.
امــا درحــق ایــن شاعر بــزرگ معاصر عرب 

که تلاشش در بسط و ترویج  بی انصافی اســت 
شعر مقاومت را نادیده بینگاریم؛ بی تردید، یکی 
از قله ها و سردمداران عرصه شعر مقاومت هم نزار 
قبانی است که ــ به طور خاص ــ بهترین نمونه های 
این نوع شعری در تلاقی معشوق و وطن را در 
قصاید او می توان یافت. برهمین اساس، این 
ادیب سوری ــ همچنین ــ یکی از شاعرانی است 
که بسیاری از مفاهیم و نمادهای شیعی را به 
فضای شعر مقاومت آورده است و البته به این 
کتفا نکرده و مجموعه فرهنگ مبارزاتی شیعی  هم ا
را یک جا الگوی مقاومت فلسطین قرار داده است. 
مشهورترین اثر او در این زمینه قصیده »سیمتک 
الجنوب« یا »سمفونی پنجم« است که اتفاقا در 

ایران نیز با استقبال مواجه شده است:
سمیتک الجنوب

یا لابسا عباءة الحسین
و شمس کربلاء

یا شجر الورد الذی یحترف الفداء

یا ثورة الأرض القت بثورة السماء
یا جسدا یطلع من ترابه

قمح و انبیاء
سمیتک الجنوب

یا قمر الحزن الــذی یطلع لیلا من عیون 
فاطمة

یا سفن الصید التی تحترف المقاومة
یا کتب الشعر التی تحترف المقاومة

یا ضفدع النهر الذی
یقرأ طول اللیل سورة المقاومة

کــه عبای حسین را  )تــو را جنوب نامیدم/ ای 
کــرده ای/ و خورشید کربلا بر پیشانی ات  بر تن 
می درخشد/ ای درخت شکوفایی که فداشدن 
را پیشه و کار هرروزه ات ساخته ای/ ای انقلاب 
زمین که با شــورش آسمان دیــدار کــرده ای/ ای 
کش هم گندم می روید هم  ک پا بدنی که از خا
پیامبران/ تو را جنوب نامیدم/ ای مهتاب اندوهی 
که شبانه از چشمان فاطمه طلوع می کنی/ ای 
کشتی های ماهی گیری که مقاومت را پیشه و کار 
هرروزه تان ساخته اید/ ای کتاب های شعری که 
مقاومت را پیشه و کار هرروزه ات ساخته ای/ ای 
قورباغه رودخانه که در طول شب سوره مقاومت 

را تلاوت می کند.(
این سبک وسیاق پرداختن به موضوع مقاومت، 
بر مفاهیم ملی و وطنی  نــکــه مبتنی  ز آ بیش ا
باشد، متأثر از فرهنگی است که نزار قبانی آن را 
نمونه تجربه تاریخی و موفق طغیان علیه ظلم و 
اشغال می داند، همچنان که روایت شده است 

که او این قصیده را، در زمان حضور در لبنان، و 
به سبب تأثر از مقاومت شیعیان این منطقه و 
مجاهدت های ایشان، سروده است. همین طورکه 
از این شعر برمی آید، شیعیان، از عاشورای سال 
کنون، درحال مبارزه و مقاومت در  ۶۱ هجری تا

کمان اند. برابر حا

سرزمین 
پایداری ]۴[

 مترس از های و هوی شعله بس نمرود خواهی دید
اگر هیزم شکن باشی جهان را دود خواهی دید
»شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل«
ولی با آذرخشی کشتی مقصود خواهی دید

کنار دامن پامیر دستی سایه کن بر چشم
به دستش قرصه خورشید بینالود خواهی دید
بیا از معبد تن لحظه ای بیرون وضو جاری است

به جان نازنینان جلوه معبود خواهی دید
شب جالوتیان ننگ است گر طالوتِ میدانی
دلت را در فلاخن کن بسا داوود خواهی دید

قیامت هاست در زلف سحر بیدار باش ای چشم
رصد کن جان خود را شاهد و مشهود خواهی دید

شبی آیینه خود را به عزم شست و شو بشکن
علی محمد مؤدبدر آن جوبار روشن چهره موعود خواهی دید

میراث 
خراسان

 انسان رشید کتاب ها و مطالبی را که برای 
خود لازم می داند جمع می کند، آن ها 
سپس  و  دسته بندی  و  مطالعه  مکررا  را 
یادداشت  را  خلاصه  می کند،  خلاصه 
می سپارد،  خود  حافظه  به  و  ]می کند[ 
به موضوع دیگر می پردازد. چنین  بعد 
فردی، اگر حافظه اش ضعیف هم باشد، از 

آن حداکثر استفاده را می کند و مثل کسی 
قفسه های  با  منظمی  کتابخانه  که  می شود 
قفسه اش  کتابخانه ای که هر  مرتب دارد، 
به کتاب های معینی در رشته خاص مربوط 
می شود، به طوری که هر کتابی را که بخواهد 
فورا دست می گذارد روی آن و آن را می یابد؛ 
اما، اگر غیر از این باشد، همانند آدمی است 

که کتابخانه ای با هزارها کتاب داشته باشد، 
را روی یکدیگر ریخته است:  اما کتاب ها 
هروقت کتابی را بخواهد، دو ساعت باید 

دنبالش بگردد تا پیدا کند.

شهید مرتضی مطهری،
»امدادهای غیبی در زندگی بشر«
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گروه فرهنگ و ادبیات 

بسیاری از آزادی خواهان جهان که در جریان مبارزه با استعمار و استکبار 

مرور 
کتاب

به زندان افتاده اند خاطرات جالبی دارند که گاه صورت مکتوب هم به 
خود گرفته اند. این خاطرات با آن پیچیدگی ها و تعلیق های معمول، 
به خودی خود، ارزش ادبی دارند و همچنین مایه ای غنی برای تولید 
آثار ادبی و هنری در اختیار اهل فن می گذارند. اما، دراین میان، آنچه 
شاید برای ادبیاتی ها جذاب تر باشد خاطرات این زندانی ها درباره کتاب و کتاب خوانی 

در آن محیط ها و تأثیری است که این ها در ادامه روند مبارزاتی شان داشته اند.
بین این دست زندانیان، عده ای برای ما آشناترند؛ مثلا، آیت ا... خامنه ای، رهبر  در
ک، برخی اوقات را به مطالعه رمان می گذرانده اند،  انقلاب، در زندان های ساوا
چنان که در نمایشگاهِ کتابِ اخیرْ خودشان به خواندن رمان »پاپیون« در آن ایام 
اشاره ای کردند. بسیاری از اسرای جنگ تحمیلی و جبهه مقاومت نیز در این دسته قرار 
می گیرند. ازاین جمله، یکی هم سمیر قنطار، عضو سازمان آزادی بخش فلسطین، است 
که ماجراهای اسارتش به تألیف کتاب انجامیده است و ضمنا درباره کتاب و کتاب خوانی 

در زندان هم نکات جالبی دارد.
یعقوب توکلی:

 مصاحبه با سمیر قنطار 
ساعت های متوالی در 
شرایطی بسیار حساس 

ادامه پیدا کرد و این 
درحالی بود که جوخه های 
ترور موساد شهید محمد 
المحبوح یکی از رهبران 
حماس را به شهادت 
رسانده و هشدار داده 
 بودند که نفر بعدی 
سمیر قنطار است


